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 به بهانه اظهارنظر مهم  عطاءالله مهاجرانی، آغاز و فرجام کانون نویسندگان را بررسی کردیم

به نام خدا؛ کانون نویسندگان 
چگونه تمام شد؟

ادامه در صفحه ۱۳

ادامه از صفحه ۱۲

گزارشی کوتاه از رویدادهایی که در سال 99 برگزار نشد

کمک 30 میلیاردی کرونا به وزارت ارشاد
همیشه در برگزاری نمایشگاه‌های 

فرهنگی یا جشنواره‌ها، خبرنگاران 

دنبال این هستند هزینه‌های برگزاری 

را بدانند و ببینند چقدر برای برگزاری 

آن نمایشگاه یا جشنواره، بودجه صرف 

شده است. مسئولان فرهنگی هم سعی می‌کنند هزینه‌ها و برآورد نمایشگاه یا 

جشنواره‌های مختلف را خودشان اعلام کنند، اما همه‌چیز در سال 99 متفاوت 

است. کرونا زندگی‌ها را تغییر داده و باعث شده است خیلی از نمایشگاه‌ها برگزار 

نشود. به‌بهانه همین برگزار نشدن‌ها سراغ یک‌سری از نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها 

رفتیم تا بدانیم با توجه به هزینه‌های جاری این جشنواره‌ها و برگزار نشدن‌شان در 

سال 99، چقدر بودجه در دست دولتی‌ها باقی مانده است و با این پول‌ها چه 

کارهایی می‌توان در حوزه‌های مختلف فرهنگ انجام داد. 

  نمایشگاه کتاب و پولی که باید برای ناشران هزینه شود

ناشران همیشه برای برگزاری نمایشگاه منتظرند؛ برنامه‌ریزی می‌کنند و همه 

اهداف‌شان را برای اردیبهشت‌ماه مشخص می‌کنند تا کتاب‌هایشان را برای 

مخاطبان‌شان آماده کنند. اما امسال این اتفاق نیفتاد و با آمدن کرونا همه‌چیز 

به‌هم ریخت و دیگر نمایشگاه کتاب برگزار نشد. سال گذشته هزینه‌های برگزاری 

نمایشگاه کتاب، بعد از خاتمه اعلام شد. قبل از برگزاری، هزینه سی‌ودومین 

نمایشگاه کتاب تهران ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد و پیشنهاد شده بود 

با دستور وزیر ارشاد برای صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها و تاکید معاون امور فرهنگی 

در این خصوص، با تدابیر اندیشیده‌شده در شورای سیاستگذاری و کمیسیون 

معاملات، هزینه‌های برگزاری سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به 

رقم ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برسد که نسبت به هزینه‌های سال 97 که 

مبلغ نهایی آن درمجموع با لحاظ هزینه‌های بازرگانی، تبلیغات و بن اهدایی ۱۷ 

میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود، کمتر باشد.  از طرف دیگر براساس 

این گزارش، مجموع درآمد‌های حاصل از برگزاری سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران ۹ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان بود، 

مابقی هزینه‌های نمایشگاه از محل اعتبار اختصاص‌یافته از طرف دولت برای برگزاری این رویداد تامین شد. همچنین یارانه 

اختصاص‌یافته به دانشجویان و طلاب، استادان دانشگاه و سازمان‌ها و موسسات در قالب بن کتاب در سی‌ودومین نمایشگاه 

بین‌المللی کتاب تهران به این شرح بود؛ ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای دانشجویان و طلاب، ۶۰۰ میلیون تومان برای 

استادان و اعضای هیات‌علمی، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای اهالی قلم و ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای سازمان‌ها 

و موسسات.

  25 میلیارد تومان پول کتاب چه شد؟

همه این مبالغ را که کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم امسال با توجه به افزایش هزینه‌هایی که وجود داشت مطمئنا هزینه‌های 

برگزاری بیشتر از سال گذشته می‌شد. اما کرونا نگذاشت که نمایشگاه برگزار شود و همین مساله باعث شد ناشران درخواستی 

از ارشاد داشته باشند و بخواهند هزینه‌هایی که قرار بود در نمایشگاه کتاب برگزار شود به‌جایش به‌عنوان تسهیلات به ناشران 

داده شود.  محمد حق‌بین، عضو هیات‌مدیره انجمن ناشران کتاب کودک ونوجوان درباره برگزار نشدن نمایشگاه کتاب گفته 

است: »صلاح نیست نمایشگاه کتاب در سال‌جاری )۹۹( برگزار شود، بهتر است به راهکارهای جایگزین برای نمایشگاه کتاب 

بیندیشیم. پیش از شروع و شیوع کرونا شاهد بودیم که صنعت نشر شرایط خوبی نداشت، پس حالا باید دقت بیشتری از سوی 

مسئولان صورت گیرد تا با فاجعه‌ در صنعت نشر مواجه نشویم. در شرایط کنونی خانواده صنعت نشر یعنی صنعت چاپ، اهل قلم، 

مترجمان، ناشران، پدیدآورندگان، مراکز پخش و... درشرایط غیرعادی هستند و بهتر است با توجه به جمع‌بندی‌ای که از بودجه 

نمایشگاه کتاب و هزینه‌هایی که دولت مستقیم طی سال‌های گذشته پرداخت می‌کرد، فکر دیگری کرد.« وی با بیان اینکه یارانه به 

دانشجویان، طلاب، اساتید، اهالی قلم و مراکز درکنار 

سایر هزینه‌های نمایشگاه کتاب در نمایشگاه سال 

98 مجموعا مبلغی حدود ۳۵ میلیارد تومان می‌شود، 

توضیح داد: »این پول هرسال در اردیبهشت‌ماه هزینه 

می‌شد، یعنی این وجه موجود بوده و حداکثر تا پایان 

تیرماه موارد مربوط به هزینه آن انجام می‌شد، ولی 

حالا با برگزار نشدن نمایشگاه کتاب این رقم می‌تواند 

گره‌گشا باشد. حتی می‌توان راهکارهایی را برای اجرای 

عدالت در ارائه این مبلغ اندیشید. باید بدون تبعیض، 

ناشرانی را که برای نمایشگاه سی‌وسوم کتاب مهیا و 

چاپ کرده بودند )چاپ اول یا تجدید چاپی یا مربوط 

به سال گذشته( از طریق آمار احصا کرد و حتی کتاب 

شرکت‌کنندگانی را که ثبت‌نام کرده بودند، بررسی 

کرد و با توجه به مدارکی که در سیستم پوز بانکی آنها 

از سال گذشته موجود بوده، هزینه‌هایشان را برآورد 

کرد تا خرید کتاب از آنها انجام گیرد و مسکّن فوری 

برای ناشران باشد.«

در کنار نمایشگاه کتاب، نمایشگاه‌های کتاب استانی را هم هر ماه داشتیم که 

در استان‌های مختلف توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی برگزار می‌شد. 

نمایشگاهی که در سال 98، تا پایان دی‌ماه هزینه برگزاری آن 2 میلیارد و 600 

میلیون تومان شده بود. 

  نمایشگاه قرآن و خطر تعطیلی موسسات قرآنی

در دولت دهم و بعد هم دولت یازدهم یکی از نمایشگاه‌هایی که هیچ‌وقت برای 

دولت جدی نبود، نمایشگاه قرآن بود. نمایشگاهی که درطول ماه مبارک رمضان 

و به‌مدت 30 روز برگزار می‌شد و استقبال از آن کم نبود. اما در دولت‌های دهم 

و یازدهم برگزاری این نمایشگاه اولویت نبود و بالاخره در سال 98 تنها 10روز در 

مصلای تهران برگزار شد. طبیعتا برای چنین برگزاری وزارت ارشاد هم بودجه زیادی 

در نظر نداشته است. کمااینکه به گفته سیدحمید حسینی، قائم‌مقام نمایشگاه 

قرآن بودجه برگزاری این نمایشگاه در سال 98 با رقم کمتری به نسبت سال قبل 

از آن یعنی 97 برگزار شد. حسینی می‌گوید: »نمایشگاه در سال 98 اقتصادی‌تر 

و کم‌هزینه‌تر از سال‌ها قبل برگزار شد. با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریم 

و تورم قرار دارد و از سوی دیگر مساله سیل در چند استان و بحران در این زمینه 

وجود داشت، توقع این است که برنامه‌های حاکمیتی محدودتر شود، حتی برخی 

اعتقاد داشتند شاید نتوان نمایشگاه را برگزار کرد. اما تلاش شد با برخی اقدامات 

ازجمله کوچک کردن ساختار که از ۳۳کمیته به ۱۴کمیته رسید و نیز کاهش 

ایام نمایشگاه و فضای مکانی، نمایشگاه کیفی‌تر و کوچک‌تر شود، لذا با تمام 

این اقدامات، هزینه‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده است.« رحیم قربانی، مدیرعامل 

اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآن و عترت همزمان با ماه رمضان امسال که اعلام 

شد نمایشگاه قرآن برگزار نمی‌شود در نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

و سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد که تعداد قابل‌توجهی از موسسات قرآنی 

درمعرض خطر کاهش درآمد و تعطیلی‌اند. بسیاری از موسسات در شرایط عادی 

هم برای کسب حداقل درآمد و گذران امور موسسه‌شان با مشکلات جدی روبه‌رو بودند و حالا با شرایط به‌وجودآمده از ویروس 

کرونا، ضربه بیشتری را متحمل شده‌اند. حالا که نمایشگاه برگزار نخواهد شد، بهتر است هزینه آن را به موسسات قرآنی دهید تا 

بخشی از خسارات وارده به آنها جبران شود. 

  9 میلیارد تومان جشنواره جهانی فیلم فجر

جشنواره جهانی فیلم فجر هم یکی دیگر از آن جشنواره‌هایی است که چندسالی است به‌لطف جداسازی‌اش از جشنواره فیلم 

فجر، در اواخر فروردین ماه برگزار می‌شد، اما کرونا همه‌چیز را تغییر داد. محمدمهدی عسگرپور، دبیر سی‌وهشتمین جشنواره 

جهانی فیلم فجر که از اسفندماه سال گذشته بر مسند چندساله رضا میرکریمی نشست، درمورد برگزاری این دوره از جشنواره 

گفت: »درپی شیوع ویروس کرونا در سطح جهان طی سه ماه اخیر و پس از بررسی‌های اولیه در اسفندماه ۹۸، به‌نظر رسید امکان 

برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به‌جای پایان فروردین ۹۹ در نیمه‌دوم خرداد وجود دارد، اما روند شیوع بیماری 

به‌گونه‌ای پیش رفت که تعدادی از جشنواره‌های جهانی که در نیمه‌اول سال ۹۹ در تقویم جشنواره‌ها ثبت شده بودند، لغو شدند 

یا به‌تعویق افتادند. درحال‌حاضر با اینکه امکان برگزاری نیمه‌مجازی این جشنواره وجود دارد و بخش قابل‌توجهی از روند اجرایی 

جشنواره مثل انتخاب فیلم‌های بخش‌های مختلف و طراحی برخی زیرساخت‌های جدید طی شده، اما به‌دلیل نبود امکان حضور 

بیشتر فیلمسازان و دست‌اندرکاران خارجی که شامل عمده کشورهای درگیر با ویروس کرونا هستند و همچنین شرایط داخلی، طی 

هماهنگی با حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی و همچنین فیاپف )فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های تهیه‌کنندگان فیلم(، 

برگزاری سی‌وهشتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر در سال ۱۳۹۹ لغو و از هم‌اکنون تمهیدات لازم برای برگزاری در خرداد ۱۴۰۰ 

لحاظ خواهد شد.«اگر گرانی‌ها و تورم امسال را درنظر نگیریم و با احتساب هزینه‌های مالی جشنواره سال گذشته فیلم فجر برای 

امسال، خواهیم دید که رقمی بالای 9 میلیارد تومان در 

دست مدیران فرهنگی دولت باقی مانده است. درمورد 

هزینه‌های برگزاری این جشنوراه جهانی سال گذشته، 

طبق اعلام سازمان سینمایی، ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان هزینه جشنواره جهانی فجر شده که ۲ میلیارد 

و ۸۱۳ میلیون تومان را سازمان زیباسازی شهرداری 

تهران و ۲ میلیارد تومان را وزارت ارتباطات مشارکت 

کرده است. البته ۲۱۴ میلیون تومان هم از محل 

بلیت‌فروشی و... تامین و مابقی )حدود 4/5میلیارد 

تومان( توسط سازمان سینمایی پرداخت شده است. 

مطمئنا اگر این جشنواره قرار بود تا امسال برگزار شود با 

توجه به افزایش قیمت‌ها، هزینه برگزاری این جشنواره 

خیلی بیشتر از این می‌شد. جشنواره جهانی فیلم فجر 

در سال‌گذشته با حمایت بخش‌های دولتی برگزار شد 

و غیر از 214 میلیون تومان بلیت‌فروشی، مابقی پول‌ها 

در دست دولت باقی‌مانده است. 

به‌ نام ‌خـدا؛ به زبـان آوردن یا زیرقلم لغزانـدن همین عبارت چند‌کلمـه‌ای، برای 

عده‌ای که شهرت و اعتبار یا در بعضی موارد حتی حرفه‌شان، مهندسی کلمات 

اسـت، چرا می‌تواند سـخت و تردیدساز و چالش‌برانگیز باشـد؟ به‌کار نبردن نام 

خدا به‌عنوان مطلع یک بیانیه یا اساسـنامه، در محفلی که می‌خواهـد از وزارت 

فرهنگ و ارشـاد )اسالمی( در جمهوری )اسالمی( ایران مجـوز فعالیت بگیرد، 

آیـا می‌تواند تنظیم و تنفیذ‌کننـدگان آن متـن را از ذیل نام خداونـد خارج کند؛ 

درحالی که مجوز رسـمی بـرای فعالیت آن صنف یا محفل یا انجمن، قرار اسـت 

بـه طریـق اولـی در منظومه نظامی رسـمیت پیـدا کند که قانـون اساسـی آن با 

عبارت »بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحیم« شـروع می‌شود. قضیه این اسـت که چند روز 

پیش عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشـاد دولت سـیدمحمد خاتمی بین ۲۹ مرداد 

۱۳۷۶ تا ۲۴ آذر ۱۳۷۹، در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: »‏کانون نویسندگان 

ایران درصدد کسـب مجوز بود. به جمـع پنج‌نفره‌ای از کانون که بـه دفترم آمده 

بودنـد، گفتـم زودتـر اساسـنامه‌تان را بیاوریـد! گلشـیری گفـت دوسـال بحـث 

شـده که اساسـنامه با نام خدا شـروع شـود یا نشـود! به نتیجه نرسـیده بودند و 

نرسـیدند. دیدم در اصلاح قانون اساسـی روسـیه نام خدا آمده!«

تنهـا کسـی کـه از میـان اعضـای کانـون نویسـندگان بـه ایـن نوشـته واکنـش 

نشـان داد، فـرج سـرکوهی بـود. او متن بسـیار تندی نوشـت که بخـش عمده 

آن مناسـب انتشـار مجدد در این گزارش نیسـت. با این‌حال سـرکوهی ضمن 

دروغگـو خوانـدن عطاءاللـه مهاجرانـی چنیـن نوشـت کـه: »آقـای مهاجرانـی 

از دو سـال بحـث دربـاره نوشـتن نـام خـدا در اساسـنامه کانـون نوشـته ‌اسـت 

کـه هـم دروغ اسـت و هـم نشـانه بی‌اطلاعـی او از سـندهای کانون. منشـور، 

اساسـی‌ترین سـند کانـون و بیان‌کننـده خواسـت‌ها و هویـت آن اسـت و 

اساسـنامه، کـه او نوشـته، سـندی اسـت دربـاره چگونگـی سـاختار کانـون، 

معیارهای عضویت، قواعد تشکیل مجمع عمومی و... برخلاف دروغ مضحکی 

کـه مهاجرانـی به نقل از هوشـنگ گلشـیری جعل کـرده اسـت، در هیچ‌یک از 

جلسـه‌های بحـث دربـاره منشـور و اساسـنامه، از دهـه چهـل تاکنـون، حتـی 

یـک کلمـه دربـاره نوشـتن یـا ننوشـتن »نـام خـدا« یـا مشـابه آن، در منشـور و 

اساسـنامه کانون گفته نشـده و این بحث، هرگـز، حتی یک‌بار، درباره منشـور 

و اساسـنامه، دو سـند اصلـی کانـون، مطرح نبـوده‌ اسـت. زمانی کـه در ایران 

نبـودم، گویا فقـط یک‌بار، آن‌هم فقـط در یک جلسـه، آن هم فقـط درباره یک 

»بیانیه« )نه اساسـنامه و نه دو سـال که مهاجرانی به دروغ نوشـته ‌اسـت.( این 

بحث طرح شـده ‌اسـت. بیانیه‌هـای کانون به مناسـبت‌های گوناگون منتشـر 

می‌شـوند.« سـرکوهی در ادامه به‌رغم صحبت‌هـای عیانی کـه از زبان اعضای 

مختلـف کانـون راجع‌بـه تالش آنهـا بـرای اخد مجـوز بیان شـده، می‌نویسـد: 

»کانـون نویسـندگان را نیـازی به »مجـوز قانونـی« حکومت جمهوری اسالمی 

نیسـت اما حتی اگر چنیـن می‌بود، کانون براسـاس قوانین بایـد در وزارت کار 

و وزارت کشـور ثبت می‌شـد نه در وزارت سانسور و ارشاد اسالمی که او وزیرآن 

بود.« در پیوسـت ایـن گزارش، مصاحبـه‌ای از روزنامـه »فرهیختگان« بـا فرزانه 

طاهـری آورده شـده کـه اصـل چنیـن مذاکراتـی از طـرف کانـون نویسـندگان 

بـا وزارت ارشـاد و شـخص مهاجرانـی بـرای اخـذ مجـوز رسـمی در جمهـوری 

اسالمی را تایید می‌کنـد. این درحالی اسـت که فرج سـرکوهی خودش یکی 

از مذاکره‌کننـدگان در ایـن خصـوص بـود. به‌عالوه، در تاریـخ 6 اردیبهشـت 

1378، کانون نویسـندگان ایران بیانیه‌ای منتشـر کرد که در آن به اسـتیضاح 

عطاءاللـه مهاجرانـی توسـط مجلس پنجـم اعتراض شـده بود. 

سـرکوهی در انتهـای متـن پاسـخش بـه وزیـر اسـبق ارشـاد، دلیـل بیـان ایـن 

صحبت‌هـا از جانـب مهاجرانـی را تلاش بـرای هموار کردن مسـیر صـدور مجوز 

قتل اعضای کانون، به جرم ارتداد دانسـت؛ »جمله‌ پایانی توئیت‌ او )مهاجرانی( 

هیچ نیسـت مگر پرونده‌سـازی برای اعضای کانـون. در موج جدید بازداشـت و 

سـرکوب اعضای کانون نویسـندگان و همزبان و همزمان با دادسـتانی و روزنامه 

کیهـان تهران و... بـا انگ »خدانابـاور« ـ مرتد ـ به میدان آمده ‌اسـت و حکم مرتد 

در اسالم عزیز روشـن است.«

گذشـته از ضعیف بودن اسـتدلالی که سـرکوهی برای نیت‌خوانی از مهاجرانی 

مطـرح کـرد و اینکه حتـی هیچ‌کس از دشـمنان جمهـوری اسالمی نمی‌تواند 

‌انگیزه‌ای را توسـط این سیسـتم بـرای قتل عـده‌ای از افراد عمدتا فراموش‌شـده 

و بی‌اثـر متصـور باشـد، عبـارت »اسالم عزیـز« چنـان در نوشـته او بـه کار رفتـه 

اسـت کـه از آن زهر کنایـه می‌ریزد و مضمون حرفـی که مهاجرانی زده را بیشـتر 

قابل‌باور می‌کند. یک منبع نزدیک به هوشـنگ گلشـیری که اجازه نداد نامش 

فـاش شـود، بـه »فرهیختـگان« گفـت ایـن قضیـه را از خود هوشـنگ گلشـیری 

هـم شـنیده اسـت. ایـن منبـع البتـه می‌گویـد کـه در جریـان مذاکـرات کانون 

نویسـندگان بـا وزارت ارشـاد نبـوده و آنچـه می‌گویـد همـان چیـزی اسـت که از 

زبان گلشـیری شـنیده اسـت. امیـد حلالی، شـاعر خوزسـتانی هـم در واکنش 

بـه گفته مهاجرانی در توئیتر نوشـت: »سـال آخر عمر اسـتاد گلشـیری در اهواز 

خدمت‌شـان بودیم. همیـن ماجرا را روایـت کردند برای مـا و عده‌ای از دوسـتان 

جـوان نویسـنده. هوشـنگ گلشـیری در عیـن آرمان‌بـاوری، واقع‌گـرا بـود و بـه 

نویسـندگی به‌عنوان یک حرفـه پایبند بود و اعتقادش به داشـتن تشـکلی مثل 

کانـون از روی هماوردطلبی سیاسـی نبود.«

به‌هر‌حـال، به فـرض اینکـه روزنامه »فرهیختـگان« اجازه داشـت نـام منبع خود 

در ایـن خصـوص را منتشـر کنـد، باز هم فـرج سـرکوهی می‌توانسـت آن را مثل 

حرف‌هـای مهاجرانـی تکذیـب کنـد و خب بـه اصطالح علمـای منطق، گـزاره 

سـلبی قابل‌توجهـی هـم نـدارد کـه ایـن نفـی قاطـع را بـه اثبـات برسـاند. بهتر 

اسـت بـرای فراهم کـردن امـکان قضـاوت در این خصـوص، بحث به ریشـه‌های 

موضوع کشـیده شـود. 

آیـا اساسـا کانون نویسـندگان بر سـر به کار بـردن نام خـدا هیچ چالـش و تردید 

و مشـکلی نداشـت؟ حتی اگر از بحث اساسـنامه‌ای کـه تا ابد می‌توان سـریال 

تاکیـد و تکذیب‌هـا راجع‌بـه گـزاره »بـه نـام خـدا« را درخصـوص آن ادامـه داد، 

صرف‌نظـر کنیم، بعید اسـت خـود فرج سـرکوهی هم به چنین پرسشـی جواب 

منفی بدهد؛ بله! کانون نویسـندگان در بـه کار بردن نام خدا و التزام به »اسالم 

عزیـز« یا هـر دین آسـمانی دیگـری به‌طور اساسـی چالش داشـت. بسـیاری از 

اعضای برجسـته ایـن محفـل در دوره‌های مختلف به‌طور مسـتقل آثـاری خلق 

کرده‌انـد کـه علنا تـم مذهبـی دارد و از همیـن‌رو باید حسـاب ماهیت افـراد را از 

ماهیـت کلـی این کانـون ادبی جـدا کرد. 

آنچـه در ایـن بحث اهمیـت پیدا می‌کنـد، روند و سرنوشـت جریان روشـنفکری 

عرفی در ایران اسـت. کانون نویسندگان، یکی از اصلی‌ترین نمادها و نمودهای 

جریـان روشـنفکری عرفی یا بـه تعبیری لائیـک در ایران بـود و اگر تردید بر سـر 

بـه کار بردن نـام خدا در اساسـنامه ایـن محفل را زیرسـوال ببریـم، وجود عنصر 

هویت‌بخش لائیسـیته را در آن زیرسـوال برد‌ه‌ایم. 

عنصـر هویت‌بخش بـه کانون نویسـندگان، عرفی‌گرایـی آن اسـت وگرنه مواضع 

چـپ آن بـه مـرور زمان به سـمت لیبرالیسـم گـردش کـرد و همان‌ها که دشـمن 

سرسـخت دولـت کوتاه‌مـدت و موقـت مهندس بـازرگان، بـه دلیـل گرایش‌های 

لیبرالـش بودنـد تـا خـود لیبرالیسـم پیـش رفتنـد و تنهـا چیـزی کـه خط‌قرمـز 

نامرئی‌شـان باقـی ماند، مذهـب بـود و ایـن درونمایه به جـز حمایـت از بهائیت 

کـه در توجیـه آن هـم از گـزاره‌ای لیبـرال اسـتفاده شـد، بـه چشـم می‌خـورد. 

)کانـون از بهاییـان دفـاع کـرده و می‌کنـد، نـه بـرای دفـاع از مذهـب بهائیـت، 

بلکـه بـه این دلیـل که حـق داشـتنِ مذهبـی متفاوت بـا مذهـب حاکـم را برای 

بهاییـان بـه رسـمیت می‌شناسـد. »محسـن حکیمـی/ گفت‌وگو بـا رادیـو زمانه/ 

دوم دی‌ماه1396«( همین بحث‌های اعتقادی و سیاسـی باعث شـد بسـیاری 

از اعضـای کانـون دسته‌دسـته یـا دانه‌دانـه از قطـار آن پیـاده یـا اخـراج شـوند. 

شـرایط زمانه در بعضـی از مقاطع تاریخی، کار کانون نویسـندگان را برای تاکید 

روی مسـائل مذهب‌سـتیزانه مشـکل می‌کرد، امـا در همان مقاطع هم می‌شـد 

از لابه‌لای سـطور و کلمات، آشـتی‌ناپذیری جریان روشـنفکری عرفی با مذهب 

ایرانیـان را خواند. 

 داستان ‌۳ پرده‌ای کانون نویسندگان با پایان‌باز

ابلاغ لایحه سانسـور به ناشـران توسـط دولت هویـدا در سـال 1345، بعضی از 

چاپخانه‌ها را تعطیل کرد و کارگران بیکار شـدند و تنگناهایی برای نویسـندگان 

مستقل به وجود آورد. همین شد که عده‌ای از نویسندگان آن دوره، یعنی جلال 

آل‌احمـد، احمـد شـاملو، درویـش )شـریعت(، غلامحسـین سـاعدی، طاهباز، 

یداللـه رویایـی و براهنـی در جلسـه‌ای بـا هویـدا، اعتراض‌شـان را بـه اطالع او 

رسـاندند. در آن جلسه بنا شد سـاعدی از طرف این جمع مسـائل را دنبال کند 

ولـی پیگیری‌هـای او هم بـه جایـی راه نبرد. 

موازی با ابلاغ سانسورهای هویدا، فرح پهلوی در سال 1346، از طرح برگزاری 

کنگره‌ جهانی نویسندگان در ایران رونمایی کرد و نویسندگان معروفی مثل آرتور 

میلر، نوآم چامسـکی، ژان پل سـارتر و آندره مالـرو از مدعوان ایـن کنگره بودند. 

حکومـت پهلوی در تالش بود بـا خاموش کـردن صـدای روشـنفکران آن دوره، 

یک جریان دسـت‌آموز روشـنفکری را جایگزیـن کند تا در چشـم جهانیان جلوه 

مـدرن خود را هم حفظ کرده باشـد. حتی سـیمین‏ بهبهانی به‌عنوان »مسـئول 

کمیته شـعر و شـاعران« این اتحادیه منصوب و در محل این سـاختمان‏ مسـتقر 

شـده و منتظر ختم کنگره و آغاز فعالیت‏ علنی و رسـمی آن بود. جلال آل‌احمد 

و تعـدادی دیگر از نویسـندگان از مخالفان ایـن طرح بودند و در جلسـاتی که با 

جمعی از نویسندگان تشکیل شد، در اسفند 1346، اعلامیه تحریم را با امضای 

52 نفـر از نویسـندگان بـه چاپ رسـاندند. در پـی این تحریـم، دربار کنگـره را تا 

اطالع ثانوی بـه تعویـق انداخت. جلسـه‌‌ بعـدی جمـع تحریمی‌ها 17 اسـفند 

1346 در خانـه جالل آل‌احمـد و سـیمین دانشـور تشـکیل شـد و آل‌احمـد 

پیشـنهاد تشـکیل انجمنـی از اهـل قلـم را داد. علی‌اصغـر حاج‌سـیدجوادی و 

نـادر نادرپـور، مامور نوشـتن اساسـنامه شـدند و نـام کانـون را پیشـنهاد دادند. 

متنی که به‌عنوان اساسـنامه‌کانون تهیه شـده بود، در جلسـه 1347/1/15 در 

منزل جالل آل‌احمد مـورد مخالفـت به‌آذیـن و مریدانش )کـه تـوده‌ای بودند( 

قـرار گرفـت و آل‌احمد از او خواسـت تا خودش متنی تهیه کند. ایـن متن در روز 

اول اردیبهشـت 1347 بـه امضـای 49 نفر کـه از اعضای هیات‌موسـس کانون 

نویسـندگان ایـران تلقـی می‌شـوند، رسـید. ایـن بیانیـه بـا عنـوان »دربـاره یـک 

ضرورت« شـهرت یافت و شـروع کار رسـمی کانون نویسـندگان بود. 

بـا توجـه بـه شـروع فعالیت‌هـای مسـلحانه‌ ضدشـاه و سـوءظن بیشـتر رژیم به 

مخالفـان و قبـل از آن، تهدید و اختلافـات درونی کانون و مـرگ ناگهانی جلال 

آل‌احمـد در شـهریور 1349، 

کانـون بعـد از دو سـال و نیـم 

فعالیـت در سـال 1349 دچـار 

فروپاشـی شـد. 

دوره دوم فعالیـت کانـون بیـن 

 1360 تـا   1356 سـال‌های 

بـود. با تنـوره گرفتن شـعله‌های 

انقلاب در ایـران، اعضای کانون 

هم بـاز گرد هم آمدنـد و فعالیت 

جدیدی را آغاز کردند. قالب کار 

کانـون در این دوره قانونـی بود و آنها در بیانیه‌های خود دائما به قانون اساسـی 

اسـتناد می‌کردنـد ولـی بـا اوج‌گیـری قیـام مـردم در سـال 1357 کانونی‌هـا 

هـم کم‌کم لحـن تندتـری بـه گفتارهایشـان دادنـد. در مهرمـاه 1356 اعضای 

کانـون نویسـندگان بـه مـدت 10 شـب در تهـران بـا همـکاری خانـه فرهنگـی 

آلمان، شـب‌های شـعر انسـتیتو گوته را بـه راه انداختند که این اقـدام فرهنگی 

سیاسـی بـا حضـور حـدود ده‌هـزار نفـری مـردم همـراه بـود. شـب‌های گوتـه 

هنـوز مهم‌تریـن اقـدام کانـون نویسـندگان در تاریـخ آن اسـت. از سـال 1358 

بـه این طـرف، اتفاقاتـی درون کانـون نویسـندگان رقم خـورد که بی‌شـباهت به 

تصفیه‌هـای درون‌سـازمانی مجاهدین خلـق، در دوره قبـل از پیـروزی انقلاب و 

حـذف جریان‌هـای اسالم‌گرا از ایـن سـازمان نبـود. 

در ایـن زمـان بـه ایـن دلیـل کـه توده‌ای‌هـا و اعضـای آن خـود را طرفـدار نظـام 

جمهـوری اسالمی و خـط امـام معرفـی می‌کردنـد، اعضـای تـوده‌ای کانـون 

)به‌آذیـن، سـیاوش کسـرایی، هوشـنگ ابتهاج، فریـدون تنکابنـی و محمدتقی 

برومنـد(، بـا تصمیـم مجمـع عمومـی کانـون در 11دی 1358 اخراج شـدند و 

عده‌ای از طرفداران آنان نیز از کانون اسـتعفا دادند و شـورای نویسـندگان ایران 

را تشـکیل دادنـد کـه شـروع بـه تبلیغـات ضدکانـون کـرد. ایـن تصمیم توسـط 

هیات‌دبیـران کانـون نویسـندگان ایـران کـه عبـارت بودنـد از باقر پرهـام، احمد 

شاملو، محسـن یلفانی، غلامحسین ساعدی و اسـماعیل خویی گرفته شد. در 

همیـن مقطع از عمر کانون بـود که افرادی مثل بهرام بیضایـی و بهزاد فراهانی، 

با سـابقه تئاتـری و سـینمایی، در اعتـراض به جـو موجـود از آنجا خارج شـدند. 

اسـماعیل نوری‌علا، یکـی از اعضای کانـون، درباره غفارحسـینی، یکی‌دیگر از 

روشـنفکران جریان لائیـک در کانون نویسـندگان چنین می‌گویـد: »۱۵خرداد 

هـم کـه از راه رسـید مـن بعـد تـازه‌ای را در او کشـف کـردم. از... و مذهـب نفرت 

داشت...«

چنانکـه می‌بینیـم، جریـان لائیـک روشـنفکری کـه سـال‌ها به‌رغـم حمایـت 

ابرقـدرت بلـوک شـرق، در جـذب عمـوم مـردم ایـران نـاکام مانـده بـود، از ابتـدا 

هـم بـا جنبـش اسالمی مـردم ایـران بـه دلیـل ماهیـت دینـی‌اش همـدل نبود 

و چنیـن نیسـت کـه مطابـق بعضـی درام‌پردازی‌هـا، ایـن گـروه بعـد از پیـروزی 

انقالب اسالمی متوجـه شـده باشـند کـه نظـام جدیـد هـم بـا آنهـا ناهمسـاز 

اسـت. در اردیبهشـت 1360 

خیابـان  ر  د نـون  کا محـل 

مشـتاق تهران به تصرف مردم 

و نیروهای انقلابـی درآمد و در 

تیرمـاه همـان سـال بـه حکـم 

قانـون تعطیـل و از فعالیت آن 

جلوگیـری شـد. 

دوره سـوم فعالیـت کانـون 

نویسندگان از 1369 آغاز شد 

و تاکنون ادامه داشـته اسـت. 

طـی تمام این مـدت کانون نویسـندگان تلاش‌های مسـتمر و مرتبـا رو به افولی 

بـرای زنده‌نمایـی از خـود داشـته اسـت. 

سـال 1369 به‌دنبـال زلزله‌ مهیب رودبـار 37 نفر از اعضای کانون نویسـندگان 

گـرد هم آمدند و با انتشـار بیانیه‌ای از بقیه ‌نویسـندگان یاری خواسـتند تا شـب 

شـعری به‌نفـع مـردم زلزلـه‌زده برپا شـود. از ایـن پس اعضـای کانـون تصمیم به 

تجدیـد فعالیـت آن گرفتند و جلسـات متعددی همچـون 17 تیـر 1369 و دوم 

اسـفند 1369 برگـزار شـد کـه هیچ‌کـدام توفیقـی نیافـت. از آن پس جلسـات 

کانونی‌هـا پیرامـون حـوادث مختلفی برگزار می‌شـد. 

در 23 مهر 1373 متن موسـوم به »ما نویسنده‌ایم« با 134 امضا منتشر شد که 

آن‌هم راه به جایی برای احیای کانون نبرد؛ اما در فضای بسـته دولت سازندگی، 

ندایـی بود کـه از زاویـه‌دل خیلی‌هـای دیگر هم برمی‌خاسـت و بـه همین علت 

شـنیده شـد. این متن را عـده‌ای از کسـانی که پیـش از آن از کانون بیـرون رفته 

بودند هم امضا کردند. در سال‌های 1375 و 1376 با برخی از حوادث امنیتی 

دوبـاره نام کانون بر سـر زبان‌ها افتاد.  

پـس از دوم خـرداد 1376 و حمایـت کانـون از اقدامـات دولـت اصلاحـات، 

اعضـای برجسـته‌ کانـون به فکـر اقـدام جـدی و جدیـدی بـرای فعالیـت دوباره‌ 

افتادند. در 13 اسـفند 1377 نشسـت عمومی کانون نویسـندگان برگزار شد و 

سـیمین بهبهانی، علی اشرف‌درویشـان، کردوانی، شـیرین عبادی و هوشـنگ 

گلشـیری به‌عنوان اعضای هیـات دبیران انتخاب شـدند. در 19 مـرداد 1378 

هیات‌دبیـران موقـت کانـون، پیش‌نویـس اساسـنامه‌ قانونـی را در 15 صفحـه 

تصویـب کـرد. چنانکه می‌دانیـم، ایـن پـرده از درام کانون نویسـندگان، حتی با 

پیر شـدن و مرگ بسـیاری از بازیگرانش، هنوز به اتمام نرسـیده اسـت. کانون از 

سـال ۱۳۸۱ تا 1393 نتوانسـت مجمع عمومی سـالانه‌ خود را تشـکیل دهد و 

در هشـتم شـهریور ۱۳۹۳ به‌رغـم منـع قانونی تشـکیل جلسـه داد و هیچ تاثیر 

خاصی بـر فضـای فکـری، فرهنگی یا سیاسـی کشـور به‌جا نگذاشـت. 

کانـون نویسـندگان طـی ایـن سـال‌ها بیشـتر بـه صـدور بیانیـه و فعالیت‌هـای 

غیرصنفی و غیرادبی اشـتغال داشـته اسـت و به‌عنوان مثال در سـال‌های اخیر 

اعـدام تروریسـتی همچـون عبدالمالک ریگـی را محکـوم کرده یـا به برخـورد با 

سـازمان منافقیـن در عـراق، اعتراض کرده اسـت. 

فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

فرزانه طاهری، نویسنده و مترجم ایرانی و همچنین همسر هوشنگ گلشیری 

است که از سال ۱۳۷۹ و پس از مرگ همسرش، بنیاد هوشنگ گلشیری را تاسیس 

کرد. او در کانون نویسندگان هم عضویت داشت و در زمانی که عطاءالله مهاجرانی 

وزیر ارشاد بود، خیلی از حوادث کانون را از نزدیک مشاهده کرد. درخصوص 

اظهارنظری که عطاءالله مهاجرانی درباره نگارش اساسنامه کانون نویسندگان کرده 

و نقل‌قولش از مرحوم هوشنگ گلشیری، از طاهری پرسیدیم؛ اما او بدون رد ادعای 

مهاجرانی، اعلام کرد عضو هیات‌دبیران کانون نبوده  است. بدون‌شک طاهری از 

این حق برخوردار است که از ایجاد حاشیه برای خودش پرهیز کند و نخواهد به این 

سوال جواب بدهد؛ اما گفت‌وگو را با او ادامه دادیم و به چند نکته جالب رسیدیم. 

در صحبت‌های طاهری حتی به این هم اشاره شد که کانون نویسندگان برای 

برگزاری جلساتش مجوزی با دستخط وزیر ارشاد  وقت دریافت کرده بوده است.

درخصوص توئیت مهاجرانی راجع‌به اختلاف بین اعضای کانون 

نویسندگان ایران بر سر گذاشتن یا نگذاشتن عبارت »به نام خدا« بر صدر 

اساسنامه کانون، که از قول همسر‌تان بیان شد، ارزیابی شما چیست؟ 

اصولا کانون برای گرفتن مجوز رسمی فعالیت اقدام کرده بود؟

خیلی در جریان دقیق ماجرا نیستم ولی ایشان بعد از برخی وقایع دهه هفتاد، 

مجوزی برای مجمع عمومی در خانه خانم بهبهانی دادند که البته حتی در روز 

تعطیل هم بود، این را به خاطر دارم.

خودشان یعنی مهاجرانی؟

بله، شخص آقای مهاجرانی بودند. این جلسه را در جریان بودم ولی جزئیات 

درباره اساسنامه و اینکه چه مذاکراتی بین آنها شده را اطلاع ندارم.

مجوزی که اشاره می‌کنید مهاجرانی داده است 

برای چه  نوع فعالیتی بود؟

مجوز نوشت که اجازه دادیم این جلسه تشکیل شود. بعد از آن اتفاقات بود 

که قرار بود مجمع عمومی تشکیل شود و تماس گرفتند و به گلشیری گفتند 

این کار را انجام ندهید. گلشیری هم با مهاجرانی تماس گرفت که تعدادی از 

دوستان ما آسیب دیده‌اند و قرار است ما در خانه شخصی فردی جمع شویم. 

ایشان هم نامه‌ای نوشت و داد که این جلسه با آگاهی و اطلاع ما در آن خانه 

برگزار می‌شود.با مجوزی که آقای مهاجرانی روز پنجشنبه که وزارتخانه تعطیل 

بود صادر کرد، ما جلسه را برگزار کردیم. گلشیری این مجوز را رفت و گرفت و من 

هم راننده بودم. آقای کردوانی که در آلمان هستند، آن زمان در جریان گرفتن 

این نامه بودند ولی درباره اساسنامه واقعا نمی‌دانم آقای مهاجرانی چه دوره‌ای 

را بیان کردند که گلشیری گفته این بحث‌ها بوده است. 

اینکه می‌خواستند اساسنامه‌ای تنظیم کنند، 

بعد از این داستان بود؟

خیر. این اساسنامه برای قدیم است. برای زمانی است که در هیات‌دبیران 

بحث‌هایی درباره ثبت‌شدن کانون بود. این مجوزی که بنده می‌گویم، بعد از 

دهه 70 بود یعنی اواخر زندگی گلشیری است.

غیر از آنچه بین مهاجرانی و گلشیری گذشت، بین خود اعضای انجمن 

این بحث بیان نشده است؟

من چنین مطلبی را به یاد ندارم چون در هیات‌دبیران نبودم و آنها در هیات‌دبیران 

این بحث‌ها را می‌کردند. من در جلسات عمومی بودم.

کسی را می‌شناسید که مطلع باشد تا این ماجرای اساسنامه کانون را رد 

یا تایید کند؟

به یاد ندارم بیانیه کانون در چه زمانی منظور بوده است. آقای مهاجرانی از اساسنامه 

اسم می‌برد، من درباره اساسنامه تا زمانی که خودم و گلشیری بودیم، چنین بحثی 

را به یاد ندارم؛ چون عضو هیات‌دبیران نبودم. هیات‌دبیران آن زمان را در اسناد 

کانون می‌توانید پیدا کنید. آقای درویشیان بود که فوت شدند و بقیه آقایان.

اساسا تردیدی در این مسائل وجود داشت؟ دودستگی وجود داشت؟

درباره هرکلمه‌ای ممکن بود بحث شود ولی این جزئیاتی که ایشان نوشته را در 

جریان نیستم.

جو کانون اقتضا می‌کرد چنین سخنی را درباره‌اش باور کنیم؟

کانون به این مسائل مربوط نبود. مساله کانون آزادی بود. آدم‌هایی با باورهای 

بسیار متفاوت در آنجا حول هدف مشترک جمع می‌شدند. اینها مسائل جنبی 

است. قرار نبود هرکسی که آنجا هست از یک نحله فکری باشد یا یک موضع 

سیاسی واحدی داشته باشد یا فلسفه واحدی را پیروی کند. تنها وجه‌مشترک 

این حرکت عمدتا صنفی است.

حول ادبیات چپ و...؟

دست‌کم در دوره‌ای که من حضور داشتم اگر بیانیه‌ها را جست‌وجو کنید، وظیفه 

کانون نویسندگان در مقوله آزادی بیان و قلم عنوان شده و اینکه بعد از آن چه 

شده، من نبودم و نمی‌توانم توضیحی دهم.

ادبیات چپ در آن زمان محور نبوده است؟

اگر منظور شما از چپ، ادبیات مارکسیستی است، خیر.

منظــورم چیزهایــی مثــل ضدآمریکایــی یــا ضدســرمایه‌داری بــودن 

اســت.

آن هم جزء عدالت قرار می‌گیرد.

چرا از کانون خارج شدید؟

من دلایل شخصی داشتم.

چرا کانون به رونق گذشته نیست؟

من این را نمی‌دانم. ترجیح می‌دهم در این مورد نظری ندهم.

قدیس‌پــروری و برخوردهــای اینچنینــی، بــرای مثــ اشــاملو را چطــور 

ــد؟ ــی می‌کنی ارزیاب

ــت. آن را در  ــه اس ــن کل جامع ــود. ای ــوط نمی‌ش ــون مرب ــه کان ــا ب ــن تنه ای

ــرکت  ــییع‌جنازه ش ــه در تش ــی ک ــداد جمعیت ــد. آن تع ــه می‌بینی کل جامع

ــعرهای  ــد و ش ــراد می‌رون ــن اف ــاک ای ــر خ ــوز س ــه هن ــی ک ــد، جوانان کردن

ــاعر از  ــوان ش ــون به‌عن ــد. کان ــون ندارن ــه کان ــی ب ــد، ربط ــا را می‌خوانن آنه

ــطح  ــه در س ــت ک ــی اس ــوارد، اتفاقات ــه م ــد. بقی ــل می‌کن ــرد تجلی ــن ف ای

جامعــه رخ می‌دهــد.

گفت و گو 

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

هزینه های جشنواره جهانی فجر در سال ۹۸

حمایت سازمان زیباسازی 
شهرداری تهران

جمع هزینه‌هاسازمان سینماییبلیت‌فروشیوزارت ارتباطات

2 میلیارد و 813 میلیون 
تومان

214 میلیون تومان2 میلیارد تومان
4 میلیارد و 500 میلیون 

تومان 
9 میلیارد و 500 

میلیون تومان

هزینه‌های نمایشگاه کتاب تهران در سال ۹۸

درآمدهای حاصل از 
برگزاری نمایشگاه 

سال‌گذشته
یارانه اختصاص یافته برای بن‌ها 

هزینه‌های 
برگزاری 

حداقل پولی که دولت از برگزار نکردن نمایشگاه 
کتاب تهران در دست دارد )جمع هزینه منهای 

درآمد نمایشگاه سال‌گذشته(

9 میلیارد و 480 
میلیون 

16 میلیارد و 200 میلیون 
16 میلیارد و 700 

میلیون 
23 میلیارد و 420 میلیون تومان

گفت‌و‌گوی » فرهیختگان« با فرزانه طاهری، همسر هوشنگ گلشیری:

برای تشکیل جلسات کانون، از مهاجرانی  مجوز گرفتیم
قادر آشنا از ابتدای به‌دست گرفتن سکان اداره‌کل هنرهای نمایشی،‌ 

آن هم در یکی از عجیب‌ترین شرایط اجتماعی ایران، یعنی ظهور کرونا و 

دگرگون کردن مناسبات اجتماعی و اقتصادی، بر این مهم اصرار ورزید که 

جشنواره تئاتر فجر باید برگزار شود؛ رویدادی که از سال 1361 تا به امروز 

بدون یک روز تعطیلی اجرایی شده و حتی باوجود رفتار تحریمی برخی 

هنرمندان در ادوار مختلف، دبیران آن بر برگزاری این رویداد مصر بوده‌اند. حالا اما وضعیت به نوع دیگری است. تئاتر 

عملا در ایران تعطیل است و قواعد فجر در یک دهه گذشته به نحوی است که آثار راه‌یافته به آن مستلزم اجرای عمومی 

هستند؛ اجراهایی که بهترین فصل خود –بهار- را از دست داده‌اند و امیدی به اجرا در فصل تابستان هم نیست. یعنی 

مهم‌ترین موقعیت برای تولید آثار موفق.

صبح دیروز، حسین مسافرآستانه، دبیر جشنواره سی‌ونهم – که انتهای هفته گذشته ازسوی آشنا معرفی شد– در رادیو نمایش 

بر برگزاری جشنواره تأکید و اعلام کرد طی یک هفته آینده فراخوان تئاتر فجر منتشر می‌شود، اما برخی بر این پرسش اصرار 

دارند که چرا در این وضعیت باید جشنواره تئاتر فجر برگزار شود؟ باوجود عدم‌تولید نمایش و انصراف برخی چهره‌های مهم 

تئاتر از کار – حتی در تئاترشهر – جشنواره چگونه می‌تواند برگزار شود؟ پشتوانه هنری جشنواره چه خواهد بود؟

بیایید کمی به عقب بازگردیم. به پیش از آمدن قادر آشنا و در روزهایی که شهرام کرمی قصد استعفا داشت. هرچند کرمی 

هیچ‌گاه درباره استعفایش حرفی نزد، اما خبر بدهکاری اداره‌کل هنرهای نمایشی میان دو رقم 8 تا 12 میلیارد تومان 

مطرح می‌شود. حتی قادر آشنا در یکی از مصاحبه‌هایش به رقم بدهی چند میلیاردی اشاره می‌کند. مشکل از زمانی آغاز 

می‌شود که باوجود بودجه مصوب تئاتر در مجلس، وزارت ارشاد بودجه تئاتر را به‌همراه دیگر بودجه‌های مصوب در معاونت 

هنری به این معاونت تزریق می‌کند. به عبارتی بودجه تئاتر از بودجه موسیقی و تجسمی و مد و لباس چندان قابل‌تفکیک 

نیست و معاونت براساس نیاز خود بودجه را به ادارات و دفاترش تزریق می‌کند. ورود حمید قبادی، مشاور معاون هنری به 

انجمن هنرهای نمایشی نیز گامی برای وابستگی کامل اداره‌کل هنرهای نمایشی به معاونت هنری بود. پس از شکست 

در تجمیع انجمن‌ها، راه‌حل حضور نماینده معاون در دستگاه مالی ادارات بود. 

با آمدن قادر آشنا و درگیری او با کسری بودجه عظیم، راه نجات یافتن مسیری برای تزریق پول به شکل مستقیم به تئاتر 

بود. بهترین مسیر بدون شک برگزاری فجر است. بودجه فجر خارج از چارچوب بودجه مصوب تئاتر در مجلس است و 

به‌عنوان ردیف بودجه اضطراری، به‌سبب اهمیت جشنواره به شکل حتمی پرداخت می‌شود. برای مثال، باوجود مشکلات 

مالی عدیده، بدهی جشنواره تئاتر فجر دوره قبل به‌جز در مواردی – که به‌نظر می‌آید از اختلاف‌نظر میان خزانه‌دار سابق و 

مدیرعامل کنونی انجمن هنرهای نمایشی است – حل‌وفصل شده است. با این‌حال، بدهی کمک‌هزینه گروه‌های هنری 

پابرجاست. پس برای قادر آشنا اهمیت ویژه‌ای دارد که کانال جشنواره تئاتر فجر حفظ شود.

کانال مالی فجر از دل فصل پنجم وزارت ارشاد تأمین می‌شود. آشنا با علم به تأمین مالی فجر و رفع‌ورجوع بدهی اداره‌کل 

از دل آن، می‌تواند شرایط تئاتر را در وضعیت کرونا بهبود بخشد، اما پول فجر زمانی تأمین می‌شود که فجر برگزار شود. 

بدون جشنواره تئاتر فجر، بودجه‌ای از فصل پنجم به تئاتر اختصاص پیدا نمی‌کند. با حذف جشنواره‌های عروسکی 

تهران‌مبارک و خیابانی مریوان نیز نوعی صرفه‌جویی مالی پدید می‌آید تا به‌واسطه آن بدهی‌ها راحت‌تر پرداخت شود.

اما باز مسأله اصلی آن است که تئاتر فجر چگونه باید برگزار شود؟ باید منتظر فراخوان ماند؛ اما تنها یک مسیر محتمل 

است و آن هم اجرا به‌صورت آنلاین است. به‌عبارتی نمایش‌ها خود را آماده کنند و ازطریق تلویزیون‌های اینترنتی یا 

همان IPTVها عرضه شوند. این شیوه توسط چند جشنواره خارجی اعمال شده است. برخلاف اوینینون و ادینبورگ، 

دو جشنواره شاخص تئاتر که تعطیلی جشنواره را برگزیدند، برخی دیگر به اجراهای آنلاین روی آورده‌اند؛ امری که در 

ایران شدنی است. تاکنون چند برنامه آنلاین در حوزه شهرداری و بخش خصوصی به‌صورت آنلاین اجرا شده است؛ 

شکلی از تله‌تئاتر با فیلمبرداری چند دوربینه که پیش از این هم در تلویزیون عملی شده است، اما مشکل اصلی بر سر 

نگاه ماهوی به تئاتر است. جایی که بسیاری باور دارند تئاتر هنر زنده است و استفاده از فضای اینترنت در منافات با 

ماهیت آن است، و می‌توان از ارزان بودن جشنواره آنلاین استفاده کرد، وقتی می‌توان در بودجه فجر صرفه‌جویی کرد 

و بدهی‌ها را پرداخت.

تئاتر فجر   و چند اما و اگر
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